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تفاوت‌های
ســـــــردار

حافظ اربیل در مقابل داعش
در بهار ســـال 93، دقیقا همان زمانی که هجوم‌های توفانی و ســـیال داعش یکی‌یکی شـــهرهای عراق و 

ســـوریه را درمی‌نوردید و هیچ‌کسی نمی‌دانست چگونه می‌شـــود مقابل این توفان ناگهان مقاومت کرد، 

منطقه کردنشین سوریه و عراق از نقاط مختلف مورد تهدید داعش واقع می‌شوند. کردها تلاش می‌کنند 

در نقاط مختلف با همکاری آمریکا و انگلیس، گروه‌هایی را سازماندهی کرده و به مبارزه با داعش بپردازند. 

»پیشمرگه«‌ها یکی از این گروه‌ها بودند که در نقاط مختلف با داعش درگیر شدند و گاهی هم اندک‌موفقیتی 

به دست آوردند. در این حین اما خبرها حکایت از این داشت که اربیل به‌عنوان یکی از شهرهای مهم اقلیم 

کردســـتان به‌زودی مورد هجوم تکفیری‌ها واقع خواهد شـــد. سردار سلیمانی که آن زمان در عراق حضور 

داشت و جبهه‌های شمالی این کشور در مبارزه با تکفیری‌ها را رصد می‌کرد، این مساله را به مسعود بارزانی، 

رئیس وقت اقلیم کردســـتان اطلاع داده و گوشزد می‌کند آمادگی پیشمرگه‌ها برای مقابله با داعش کافی‌ 

نیست که البته توجه زیادی از سوی حکومت کردستان عراق به این اخطار صورت نمی‌گیرد. چندی بعد اما 

پیش‌بینی فرمانده سپاه قدس درست از کار درآمده و در خردادماه داعش مسیر اربیل را در پیش می‌گیرد. 

طولی نمی‌کشد که اربیل تقریبا به محاصره داعش درآمده و اقلیم کردستان هم کار خاصی نمی‌تواند انجام 

دهد. در این میان مسعود بارزانی درخواست‌های مکرری از نظامیان آمریکایی‌ حاضر در منطقه و کشورهای 

عضو ائتلاف ضدداعش برای حمایت از اربیل ارسال می‌کند اما هیچ‌کدام به این درخواست پاسخ مثبت 

نمی‌دهند و نهایتا او مستاصل از همه‌جا از ایران و سردار سلیمانی درخواست کمک می‌کند. پاسخ فرمانده 

سپاه قدس برخلاف آمریکایی‌ها مثبت است، سردار سلیمانی از بارزانی می‌خواهد تنها تا صبح فردا مقابل 

داعش مقاومت کنند تا او و نیروهایش برسند. وعده صادق است، صبح فردا سردار سلیمانی در اربیل به 

فرماندهی نیروها می‌پردازد و تنها با 70 نفر حمله داعش را دفع و محاصر را می‌شکند. 

چالش کربلای 4
دی‌ماه سال گذشته بود که دو توئیت جنجالی محسن رضایی درخصوص عملیات کربلای 4 مبنی‌بر آنکه 

این عملیات برای فریب دشمن انجام شد، سروصدای زیادی به‌پا کرد. ادعای فرمانده وقت سپاه در حالی 

بود که طی سال‌های گذشته تعداد زیادی از فرماندهان و پژوهشگران جنگ بارها از لو رفتن این عملیات 

ســـخن گفته و حتی از ادامه آن با علم به لو رفتنش شـــدیدا انتقاد کرده بودند. حساسیت موضوع و تناقض 

شکل‌گرفته در افکارعمومی موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی پدید آورد و به‌طور مشخص این 

سوال را ایجاد کرد که اساسا چرا باید تعداد زیادی از رزمندگان به‌خاطر یک عملیات فریب که از قضا لو هم رفته 

بود، به شهادت برسند. کربلای 4 حالا دیگر مساله بخش محدودی از پژوهشگران و کارشناسان جنگ نبود و 

به موضوعی اجتماعی تبدیل شده بود. همین موضوع نهایتا سردار را ناگزیر کرد برای شفاف‌سازی دراین‌باره 

به‌صورت تلفنی در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی حاضر شـــده و ضمن پاسخگویی به شبهات پدیدآمده، 

دلگیری‌ها را رفع و رجوع کند. حاج‌قاسم در پاسخ به این شبهه که چرا با علم به لو رفتن، عملیات همچنان 

به دستور رضایی ادامه پیدا کرد، یادآور شد این یک تصمیم شخصی نبود، بلکه یک جمع در مساله جنگ 

تصمیم‌گیرنده بودند. او تاکید کرد در همه عملیات‌ها درصدی از لورفتگی وجود داشت و اگر ما برمبنای این 

می‌خواستیم تصمیم بگیریم، نباید هیچ عملیاتی را انجام می‌دادیم.  فرمانده شهید نیروی قدس صحبت‌های 

رضایی را هم این‌طور تصحیح کرد که کربلای 4 عملیات فرعی نبود، اما بعد از عملیات کربلای 5 و پیروزی 

بزرگی که در پی آن به دســـت آمد، با توجه به ســـرعت اجرای عملیات، این تصور در دشمن به وجود آمد که 

کربلای 4 عملیات فریب ما بوده و عملیات کربلای 5، عملیات اصلی بوده است. این صحبت‌ها در عمل تا 

حد زیادی غبار تردیدها و ابهامات پیرامون کربلای 4 و جو بدبینی شکل‌گرفته نسبت به فرماندهی جنگ را 

زدود و چالشی را که می‌رفت تبدیل به یک شکاف اجتماعی جدید شود، حل و فصل کرد. 

انتقال خط مقدم مقاومت به خوزستان
بهار همین امســـال، همین چندماه پیش که خوزســـتان را ســـیل ویرانگر درنوردید و بسیاری از نهادها 

و ارگان‌ها توان‌شـــان یارای مدیریت آن حجم آب و کمک‌رســـانی به مردم را نداشـــت، ناگهان سر و کله 

لودرها و بولدوزرهایی پیدا شـــد که با امکانات ســـپاه و ارتش و استانداری و فرمانداری متفاوت بودند. 

پلاک‌ها عراقی بود و پرچم‌های عراق هم به همراه‌شـــان. دقت که می‌کردی می‌توانستی متوجه شوی 

که ادوات حشدالشـــعبی هستند که به یاری مردم خوزســـتان آمده‌اند. چند روزی بود که سردار راهی 

خوزستان شده بود اما هنوز همه مردم خبر نداشتند، کمک‌ها، ادوات و بولدوزرهای حشدالشعبی که 

رسید و زمانی که ناگهان مردم ابومهدی المهندس را در خوزستان دیدند، همه فهمیدند که خط‌مقدم 

جبهه مقاومت از الانبار و دیرالزور به خوزســـتان منتقل شـــده. به‌سرعت خبر میان مردم پیچید و همه 

فهمیدند که از چند روز پیش حاج‌قاســـم وارد میدان خدمت‌رسانی شده و نیروهایش هم به‌دنبال او به 

خوزستان آمده‌اند. فرمانده به نیروهایش فراخوان داده بود: »مدافعان حرم برای کمک به مردم سیل‌زده 

به خوزســـتان بیایند، خوزستان در این حادثه نوعی دفاع از حرم است.«

خدمت‌رســـانی نیروهای حاج‌قاســـم کمک شایان توجهی به مردم کرد، اما به‌واقع باید گفت که بیش از 

هرچیز، این حضور بی‌تکلف و ساده او میان مردم، سخن گفتن با پیرمردها و پیرزن‌ها به زبان خودشان، 

زبان عربی بود که روحیه را بازمی‌گرداند و امیدها را زنده‌ می‌کرد. حاج‌قاســـم روستابه‌روســـتا میان مردم 

بود و شخصا امدادرسانی می‌کرد. آن روزها ابومهدی می‌گفت: »از تمام امکانات خود برای کمک‌رسانی 

به مردم آســـیب‌دیده از سیلاب در مناطق مختلف از موصل عراق تا اهواز استفاده می‌کنیم.« همین هم 

بود که باعث شـــد هنگامه شـــهادت، مردم هویزه و بستان و سوسنگرد متفاوت از دیگران عزادار شهدای 

مقاومت شوند. 

سردار خلف وعده نمی‌کند
آن روزی که سردار سلیمانی خود را به دمشق رساند، تکفیری‎ها پشت دروازه‌های کاخ ریاست‌جمهوری 

در دمشـــق بودند، شهرهای مهم همگی سقوط کرده بودند و تنها در برخی شهرها به‌صورت منطقه‌ای 

مقاومت‌هایی در جریان بود. حاج‌قاســـم اما عزم آزادی سوریه را در سر داشت و برای این هدف شخصا 

بـــا حضـــور در میدان نبرد، جنگید و وجب‌به‌وجب خاک این مناطق را آزاد کرد. ایجاد بســـیج مردمی و 

دفاع وطنی در ســـوریه از ابتکارات او بود؛ ســـپس ایجاد کمربندهای امنیتی در اطراف شهرها و سپس 

گســـترده‌کردن آنها. سردار ســـلیمانی همزمان در عراق هم فعال شـــد و با هدایت حشدالشعبی، در 

آنجا هم منطقه‌به‌منطقه شـــهرها را آزاد کرد. حفظ ســـامرا در حالی که همه مناطق استان صلاح‌الدین 

ســـقوط کرده بود، ازجمله شـــاهکارهای فرمانده سپاه قدس ایران بود. در این میان اما پس از شهادت 

محســـن حججی در مرداد 1396 که موجی از اندوه کشـــور را فرا گرفته بود و البته اخبار خوشی هم از 

جبهه‌های شرقی سوریه به گوش نمی‌رسد و در برخی نقاط جبهه مقاومت شهدای زیادی تقدیم کرده 

بود، حاج‌قاسم پشت تریبون قرار گرفت و ناگهان وعده پایان داعش را به مردم داد. او 30 شهریورماه در 

یک ســـخنرانی در استان گیلان گفت: »ما انتقام خواهیم گرفت و باید به وعده خودمان صادق باشیم؛ 

آن انتقام کمتر از سه‌ماه دیگر، اعلام پایان داعش و حکومتش در این کره خاکی خواهد بود. ما ضربات 

خودمـــان را قاطعانه و بدون وقفه ادامه خواهیم داد، برای اینکه ســـه‌ماه را به دوماه تبدیل کنیم تا این 

شـــجره خبیثه و این غده ســـرطانی خطرناک ساخته‌شده به دست آمریکا و اسرائیل را ریشه‌کن کنیم.« 

شـــاید آن روز کسی این وعده را جدی نمی‌گرفت اما وقتی سردار سلیمانی در فاصله دوماهه، شکست 

داعـــش و نابـــودی حکومت آنها را اعلام کرد و طی نامـــه‌ای آن را به فرمانده کل قوا تبریک گفت، مردم 

فهمیدند که سردار خلف وعده نمی‌کند. 

فتنه 78 
شاید به جرات بتوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های سیاسی سردار سلیمانی را نوع ورود وی به بحران 18 تیر 

78 و امضای نامه‌ای دانست که در میانه حوادث کوی‌ دانشگاه، نوعی اتمام حجت با رئیس‌جمهور وقت 

محســـوب می‌شد؛ نامه‌ای که فرماندهان ارشد سپاه در آن بعد از ارائه توصیفی روشن از شرایط روز کشور 

تصریح کرده بودند کاســـه‌ صبرشان لبریز شده و درصورت عدم رسیدگی رئیس‌جمهور به وضع پدیدآمده، 

شرایط موجود را بیش از این تحمل نخواهند کرد. 

انفعال دولت و دستگاه‌های امنیتی آن در مواجهه با این اتفاقات را باید اصلی‌ترین عامل دست به قلم شدن 

مردان ســـبزپوش پاسدار انقلاب دانست. کمااینکه در همین نامه، فرماندهان با اشاره به حرمت‌شکنی و 

توهین به مبانی نظام، مختل‌شدن امنیت کشور برای چند روز، زیرسوال بردن جمهوری اسلامی، پیوستن 

منافقین به معرکه در لباس دانشـــجو و باقی حوادث تلخ رخ‌داده این ســـوال را مطرح کردند که »در چنین 

شـــرایطی  تا کی با اشـــک بنگریم و خون دل بخوریم و با هرج‌ومرج و توهین، تمرین دموکراسی کنیم و به 

قیمت از دست رفتن نظام، صبر انقلابی داشته باشیم؟«حاج‌قاسم و 23 فرمانده دیگر سپاه همچنین در 

این نامه دردمندانه به رئیس دولت هشـــدار دادند که اگر در اسرع‌وقت تصمیم انقلابی نگیرد و به رسالت 

اســـامی و ملی خود عمل نکند، فردا آنقدر دیر و غیرقابل جبران خواهد بود که تصور آن به این ســـادگی 

نیســـت. در پاسخ، رسانه‌های دولتی ترجیح دادند قرائتی دیگر از این نامه به جامعه منعکس کنند و آن را 

نوعی تهدید رئیس‌جمهور از سوی فرماندهان سپاه و به بیان دقیق‌تر، زمینه‌ساز یک کودتای نظامی تفسیر 

کنند. جناح چپ که تا قبل از آن فقط بسیج و حزب‌الله را در سیبل حملات سیاسی و رسانه‌ای خود می‌دید 

 حالا ســـوژه‌ای جدید برای تسویه‌حساب‌های سیاسی پیدا کرده بود. سردار سلیمانی و همرزمانش اما پا 

پس نکشیدند و پای دفاع از انقلاب ایستادند. 

در دفاع از فرهنگ انقلاب
جبهه برای حاج‌قاسم فقط میدان نبرد نظامی نبود، چند پرده از میدانداری وی در موضوعات سیاسی 

را خواندید، یک مورد هم از حضورش در میدان فرهنگ ببینید. ابراهیم حاتمی‌کیا وقتی که در ســـال 

92 »چ« را روی پرده برد و به‌واقع اثری ماندگار در ســـینمای دفاع مقدس از خود به‌جا گذاشت، برخی 

او را متهم به تولیدات سفارشـــی و حکومتی کردند و در برخی محافل مورد نقدهای سیاسی و غیرفنی 

قرار گرفت. هرچند »چ« مورد اســـتقبال واقع شـــده بود اما حاشیه‌ای از همین رفتارها دنباله فیلم بود. 

اما مدت زیادی نگذشته بود که حاج‌قاسم پس از دیدن فیلمنامه‌ نامه‌ای خطاب به ابراهیم حاتمی‌کیا، 

کارگردان »چ« نوشـــت و ضمن تقدیر از او خواست که تحت‌تاثیر سرزنش‌ها قرار نگیرد. 

»به: ســـردار هنر برادر عزیز جناب آقای حاتمی‌کیا از: سرباز اسلام و ایران

با سلام؛ فرصتی شد پس از مدت‌ها فیلم »چ« را ببینم. با دیدن آن صحنه‌ها به یاد غربت دیروز ایرانی‌ترین 

ایرانی‌ها و اســـامی‌ترین اســـامی‌ها، ایثارگران فداکاری که فرصت یافتید بـــا هنر قابل تقدیر خود، 

یک نمونه از هزاران نمونه اعجاب‌آور آنان را به تصویر بکشـــانید و بر مظلومیت امروز همان چهره‌های 

فراموش‌شده گریه کردم. برادرم از طعنه‌ها و سرزنش‌ها نهراسید و به سیمرغ‌های دنیوی هم فکر نکنید 

و این راه را ادامه دهید. ســـیمرغ شـــما وجدان‌های بیدارشده در اثر این حقیقت ارزشمند ارائه شده و 

اشـــک‌های غلتانی است که بر گونه‌ها جاری ساختید. جنت الهی برخاسته از دعای مادران شهیدان 

و مجروحین سال‌ها بر بستر افتاده، مبارک‌تان باد. 

برادرت قاسم سلیمانی ۱۳۹۳/۶/۲۹«

ســینه‌ای که برای دفاع از ســپاه سپر شد
حاج‌قاســـم در عیـــن حمایت‌هـــای ســـر بزنگاهـــش از دولـــت و شـــخص رئیس‌جمهـــور، در مواقـــع 

مقتضـــی و وقتـــش کـــه می‌شـــد در مقابـــل تاخت‌وتازهـــای مســـئولان دولـــت علیـــه ســـپاه ســـینه خـــود 

ـــش  ـــت‌جمهوری و در واکن ـــات ریاس ـــد از انتخاب ـــخنرانی بع ـــردار در س ـــارات س ـــرد. اظه ـــپر می‌ک را س

ـــن ماجراســـت.  ـــای ای ـــه ســـپاه شـــکل گرفـــت، گوی ـــات نســـبت ب ـــان انتخاب ـــه حملاتـــی کـــه در جری ب

حســـن روحانـــی در رقابت‌هـــای انتخاباتـــی و در مناظـــرات تلویزیونـــی آشـــکارا بـــه ســـپاه تاخـــت 

ــد  ــال در فرآینـ ــه و اختـ ــاد وقفـ ــرای ایجـ ــی بـ ــکی آن را تلاشـ ــای موشـ ــی از توانمندی‌هـ و رونمایـ

ـــادی  ـــالان اقتص ـــا فع ـــاری ب ـــت افط ـــم ضیاف ـــد و در مراس ـــرد. او چندی‌بع ـــی ک ـــام تلق ـــرات برج مذاک

ـــان  ـــان زم ـــان هم ـــی کارشناس ـــت، برخ ـــپاه تاخ ـــه س ـــت ب ـــا توانس ـــابقه  ت ـــب و کم‌س ـــی عجی در اظهارات

گفتنـــد ایـــن اظهـــارات بـــرای پوشـــش ناکارآیی‌هـــای دولـــت اســـت.

ـــت  ـــی دول ـــان حام ـــل جری ـــل محاف ـــا نق ـــه در آن روزه ـــت ک ـــن دس ـــی از ای ـــارات و اظهارات ـــن اظه ای

ـــن  ـــه ای ـــا ورود ب ـــه ب ـــد ک ـــه آن ش ـــر ب ـــرد و منج ـــز ک ـــردار را لبری ـــر س ـــه صب ـــت کاس ـــود درنهای ـــده ب ش

فضاســـازی‌ها ضمـــن انتقـــاد غیرمســـتقیم نســـبت بـــه هجمه‌هـــای واردشـــده، اعـــام کنـــد: »مـــن 

ـــت.«  ـــه روزهاس ـــرف هم ـــن ح ـــود و ای ـــور نب ـــود کش ـــپاه نب ـــر س ـــپاه را، اگ ـــه س ـــد، ن ـــرار دهی ـــدف ق را ه

ـــینه  ـــروز س ـــه ام ـــرار داد، چراک ـــه ق ـــورد حمل ـــرد و م ـــف ک ـــپاه را تضعی ـــد س ـــدار داد: »نبای ـــردار هش س

ـــالای  ـــان ب ـــی می ـــه تفاوت ـــن رابط ـــت و در ای ـــپر اس ـــردم س ـــه م ـــور و هم ـــار در راه کش ـــرای ایث ـــپاه ب س

ـــذر  ـــپاه برح ـــه س ـــی ب ـــگاه سیاس ـــیون را از ن ـــه و سیاس ـــدارد.« او جامع ـــود ن ـــهر وج ـــن ش ـــهر و پایی ش

داشـــت و گفـــت: »اگـــر کســـی عـــزت ایـــران را می‌خواهـــد، بایـــد ایـــن موضـــوع را به‌عنـــوان یـــک 

ـــد.«  ـــرار ده ـــر ق ـــل مدنظ اص

فراتر از رقابت‌های سیاسی داخلی
»اصال معنـی نـدارد کـه نفـت ایران صادر نشـود و آن‌وقت نفت منطقه صادر شـود، اگر توانسـتید این کار 

را بکنیـد و نتیجـه‌اش را ببینیـد...« ایـن اظهـارات روحانـی در دیـدار گروهـی از ایرانیان مقیم سـوئیس را 

خیلی‌هـا تهدیـد آمریـکا و متحدانـش بـه بسـتن تنگـه هرمـز تفسـیر کردند. در پـی این اظهارات، سـردار 

سـلیمانی بـا صـدور پیامـی از مواضـع رئیس‌جمهـور تقدیـر کـرد. سـردار در ایـن پیـام ضمـن حمایـت از 

روحانـی نوشـت: »دسـت شـما را بـرای ایـراد ایـن سـخنان به‌موقع، حکیمانـه و صحیح می‌بوسـم.« اقدام 

سـردار بـه حمایـت تمام‌قـد از مواضـع رئیس‌جمهـور، کنشـی بـود کـه بسـیار فراتـر از صف‌بندی‌هـای 

سیاسـی مرسـوم فهـم می‌شـد. برخـی امـا در داخـل از دریافـت پیـام آن عاجـز ماندنـد و ترجیـح دادنـد 

سـردار را مـورد ملامـت قـرار دهنـد. در ایـن رابطـه حمیـد رسـایی با انتشـار توئیتـی سـعی کـرد به سـردار 

درس بصیـرت بدهـد. ایـن توئیـت البتـه اعتراضـات زیـادی را برانگیخـت امـا یـک چیـز را بیـش از همـه 

روشـن کـرد. سـردار جایـی میـان جناح‌بندی‌هـا و رقابت‌های سیاسـی داخلی ندارد و بایـد کنش‌های او 

را ورای ایـن چارچـوب تحلیـل کـرد. چنـد روز بعـد از ایـن ماجـرا بار دیگر حسـن روحانی به سیاسـت‌های 

ایـالات متحـده حملـه کـرد و گفـت: »آقـای ترامـپ! مـا مـرد شـرف و ضامـن امنیـت آبـراه منطقـه در طول 

تاریـخ هسـتیم؛ بـا دم شـیر بـازی نکنید، پشـیمان‌کننده اسـت.« فـردای آن روز رئیس‌جمهـور آمریکا نیز 

پاسـخ داد: »آقـای روحانـی! دیگـر هرگـز ایـالات متحـده را تهدیـد نکـن، شـما تـاوان آن را خواهیـد داد 

به‌طـوری کـه در طـول تاریـخ افـراد کمـی چنین تاوانـی داده‌اند.« این‌بار نیز سـردار سـلیمانی تمام‌قد از 

رئیس‌جمهور حمایت کرد و اظهارات ترامپ را به تندی پاسـخ داد: »آقای ترامپ، در شـأن رئیس‌جمهور 

نیسـت کـه جـواب تـو را بدهـد. مـن به‌عنـوان یک سـرباز جـواب تو را می‌دهـم. ترامپ قماربـاز! من خودم 

به‌تنهایـی در مقابلـت می‌ایسـتم.«

نگاه متفاوت به مسائل اجتماعی
نوع نگاه شهید سلیمانی به مسائل اجتماعی را باید تا حد زیادی متفاوت از آن چیزی دانست که خیلی از 

نیروهای انقلابی به آن شهره‌اند. سردار قائل به آن بود که جریان انقلابی بیش از هرچیز باید جذب حداکثری 

و دفع حداقلی را سرلوحه خود در مواجهه با اقشار مختلف جامعه قرار داده و از مرزبندی‌های کاذب در این 

راستا پرهیز کنند. ظهور و بروز این نوع نگاه را باید سخنرانی حاج‌قاسم دوماه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری 

96 در پانزدهمین اجلاس روز جهانی مسجد دانست؛ جایی که او با طرح انتقادهایی نسبت به رویکردهای 

فرهنگی مرسوم در بخش‌هایی از جریان انقلابی، به بی‌تفاوتی برخی به مسئولیت اجتماعی‌شان اشاره کرد 

و گفت: »چه کسی امروز مسئول رشد الحاد و لاابالی‌گری در کشور است؟ آیا همه ما به وظایف خود عمل 

کرده‌ایم؟ وقتی من را مسئول حفظ یک پل می‌گذارند، باید بدانم که وظیفه‌ام فقط حفظ همین پل نیست 

بلکه این پل یک محیطی دارد که اگر آن محیط سقوط کرد، پل هم سقوط خواهد کرد.«حاج‌قاسم در ادامه 

به چنددستگی‌های ایجادشده در جامعه اشاره کرد و دسته‌بندی افراد به باحجاب و بی‌حجاب را نامطلوب 

دانست. حاج‌قاسم در بخشی از این سخنرانی گفت: »اینکه در جامعه مدام بگوییم او بی‌حجاب و این باحجاب 

اســـت یا اصلاح‌طلب و اصولگراست، پس چه کسی می‌ماند؟ اینها همه مردم ما هستند. آیا همه بچه‌های 

شما متدین هستند؟ آیا همه مثل هم هستند؟ نه. اما پدر، همه اینها را جذب می‌کند و جامعه هم خانواده 

شماست.«سردار محدود کردن دایره مخاطب امامان جماعت مساجد به بدنه حزب‌اللهی را خطا دانست و 

تصریح کرد: »این رویکرد باعث حفظ انقلاب نمی‌شود و با علم به این واقعیت، امام جماعت هم باید بتواند 

باحجاب را جذب کند و هم بی‌حجاب را.« همین نگاه‌هاست که باعث می‌شود »کریستین ساینس مانیتور« 

در وصف فرمانده سابق سپاه قدس بنویسد: »حتی زنان با آرایش‌های غربی خود تاکید می‌کنند که سرباز او 

هستند و در مسابقات قهرمانی بدنسازی نیز مردان عضلات خود را در کنار تمثال او به نمایش می‌گذارند.«

»حاج‌قاسم از دفاع مقدس تا پایان عمر با شجاعت به دل خطر می‌رفت اما در عین حال با تدبیر و فکر و منطق عمل می‌کرد و نه‌تنها در میدان 

نظامی بلکه در میدان سیاست هم شجاعت و تدبیر توامان داشت و سخنانش قانع‌کننده، منطقی و تاثیرگذار بود که بنده این واقعیت را بارها 

به دوســـتان فعال در عرصه سیاســـی گفته‌ام.« اینها تعابیر رهبر انقلاب از شخصیت سردار شهید سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی است، تعابیری 

که ذره‌ای غلو یا بزرگنمایی در آنها نبود و تک‌تک واژه‌های آن در شخصیت فرمانده فقید و شهید سپاه قدس تبلور داشت. »فرهیختگان« در 

شماره امروز خود برخی از مصادیق شجاعت و تدبیر حاج‌قاسم سلیمانی را بازخوانی می‌کند. 

طالبی


